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  يوشيجعناصراجتماعي و انساني در شعر نيما

  ∗دكتر علي محمدي
  ∗∗نعمت االله پناهي

  چكيده 
گيري اجتماعي و انساني شعر و ادبيات كلاسيك فارسي در رسد جهتنظر ميبه

ويژه در ادبيات درباري و طور مطلق ضعيف و بيمارگونه بود، بهبيشتر موارد، نه به
حال تعهد اجتماعي و اين و اجتماع قرباني شده بود، اما بامدحي گذشته كه انسان

. استاصر رسيدهـعر معـانساني شعر و ادبيات ازطريق ادبيات مشروطه به ش
توان شاعر اجتماعي ناميد؛ زيرا هنر و معـناي دقيق كلمه مييوشيج را بهنيمـا

ات اجتماعي ـيازنظر نگارنده شعر و ادب. شعر او زمينة اجتماعي و انساني دارد
مدار است، طوركلي اين جهاني و انسانشعر و تفكر نيما به. ذاتاً انساني نيز هست

براي نيما انسان ارزش اصلي . حتي سمبوليسم نيما ازنوع اجتماعي و انساني است
تصوير انسان در شعر و ادبيات گذشته، كلي بود ولي انسان شعرِ نيما ازنوع . است

ستيزي، گرايش اين جهاني، اصالت خواهي و استبداداديآز. عيني و امروزي است
گرايي از عـناصر مهم اجتمـاعي انسان، اصالت اراده و اختـيار آدمـي و طبيـعت

ها آثار نيما ستايشگر اراده و اختيار انسان. رودمي شـمارو انسـاني شـعر نيمـا به
كمتر به نقش كه در ادبيات گذشته در تعيين سرنـوشت خويش است؛ درحالي

نيما به اجزا . بودهاي استبدادي و استثماري پرداخته شدهانسان در دگرگوني نظام
آميزد ها را با وجودش ميدهد وآنو عناصر طبيعت، رنگ اجتماعي و انساني مي

                                                   
  نور زنجان    استاديار دانشگاه پيام   ∗
  نور زنجانارشد و مدرس مدعو دانشگاه پيام كارشناس∗∗
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زاء طبيعت، عين وجود و هستي او ـاعر با اجـواسطة شاي كه رابطة بيگونهبه
  .  شودمي

  .گرايي، انسانمداري، شعر معاصر، شاعر اجتماعي، طبيعتا، انساننيم: هاكليدواژه
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  مقدمه 
فرد اجتماع  اقشار خاص و منحصربهمعنا بهكـيشعر و ادبيات كلاسيك فارسي به

توان كه بـا جرئـت تمام ميطـورياز درباريان، نجبا و اشراف تعلق داشت؛ بهاعم
اعي و انساني شعر و ادبيات كلاسيك فارسي، ضعيف و گيري اجتمگفت كه جـهت
ب ديگر فرهنگ ـكما اينكه اين امر ارتباط تنگاتنگ و ارگانيكي با جوان. بيمارگونه بود

براي رفع شبهه بايد افزود، منظور اين نيست كه تمام . و تمدن كلاسيك ايراني داشت
اني ـماعي و انسـش اجتـراياً گـاسـگونه بودند و اسدان كلاسيك اينـشاعران و هنرمن

مثال نوعي زمينة اجتماعي در آثار ناصرخسرو، خيام، خواجه حافظ عنوانبه. ندــنداشت
شيرازي، عبيد زاكاني، فردوسي، سعدي و مولانا هست كه درمقايسه با انبوه شاعران و 

 منظورم اين نكته است كه وجه غالب و مسلط. رسدنظر ميهنرمندان، بسيار ناچيز به
)dominant (استآثار كلاسيك فارسي را زمينة اجتماعي و انساني شكل نداده.  

جانبه و فراگير عرفان و تصوف د و تسلط همهـبعول بهـصر مغـطور كلي از عهـب
خصوص در است؛ بهعربي و اخلاف او، گرايشات اجتماعي به مرز صفر رسيدهابن

 و گستـرش 1»جدول ضـرب«ه عربي و جانشينان او، كار بعرفان و تصوف ابن
  : نويسدزمينه ميكدكني درايندكتر شفيعي. كشدمي» سازيكارخانة مفهـوم«

سوي ويژه بعداز مغول با تصاعد هندسي بهفرهنگ ايراني و عملاً اسلامي به«
هاي است و با كشف جدول اين استعارهحركت كرده» سازيمفهوم«بيماري 

   2».سازي داشتندين كارخانة مفهومتصادفي، همگان سعي در گسترش ا

هاي گرفتن و ناچيزشمردن جنبهكدكني را دربارة ناديدهديدگاه دكتر شفيعي
قدر مسلم اين است كه در . توان صحيح دانستعربي نيز مياجتماعي عرفان ابن

اي آن، ـجود و بهـشاني ميـادبيات درباري و مدحي گذشته، اجتماع و انسان قرب
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طور نشينند؛ بنابراين در ادبيات فارسي غنايي گذشته نيز بهباريان ميار و درـدرب
  .معناي عيني كلمه خالي استكلي، نه مطلق، جاي انسان و اجتماع به

عربي و اخلاف او و ادبيات  تعليمي خصوص در مكتب ابندر ادبيات عرفاني، به
اين را «شته كه مبتني بر  فارسي تعليمي گذآيا ادبيات. مشاهده استنيز همين امر قابل

گذاشت؟ اين بود، جايي براي انتخاب و احترام به مخاطب مي» آن را نكن«و » بكن
هاي افلاطون و فلاسفة يونان نكته را مقايسه كنيد با نصايح اخلاقي مندرج در ديالوگ

   3.خوبي روشن شودباستان، تا تفاوت عميق اين امر به

  طرح مسئله 
 ما، نقطة عطفي است در تحولات ادبي و هنري ما عصرمشروطه ازنظر بحث

قدر احساس بيني ايراني اينايرانيان، چراكه در تمام ادوار تاريخي، ذهنيت و جهان
فكران و متفكران عصر مشروطه روشن. تكاني نكرده بودنياز به دگرگوني و خانه

سي، عر و ادبيات كلاسيك فارـبا لحن جدلي و پرخاشگرانه، بخش بزرگي از ش
العابدين زين. خصوص ادبيات درباري و غنايي گذشته را به چالش كشيدندبه

دليل هميناي براي شعر و ادبيات، كاركرد اجتماعي و سياسي قائل است، بهمراغه
  . استشدت حمله كردهبه ادبيات فارسي درباري و مدحي گذشته به

 را بدان روش خودـالشعرا ساين شيوة شعر و شاعري كه امثال شمس«
اند، ديگر كهنه شده و مقتضيات زمان امروز در امثال اين ترهّات روحي چسبانده

زمان آن . دهندجاي دنيا يك دينار نمينگذاشته و به بهاي اين سخنان دروغ در هيچ
   4».زمان نيست كه مرد دانا بدين سخنان دروغين مزور فريفته شود

شعر و ادبيات ازطريق ادبيات مشروطه به شعر به درواقع تعهد اجتماعي و انساني نسبت
كه يكي از وجوه تشخصّ شعر نيما درمقايسه با ادبيات كلاسيك ايگونهرسد؛ بهمعاصر مي

ردازدمقالة حاضر سعي مي. شودمي يـن مـسئله بپـ مايوشيج را بي. كند به تبيين هم رديد نيـ تـ
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 زيرا هنر و شعرش زمينة اجتماعي و ناميد؛» شاعر اجتماعي«توان معناي دقيق كلمه ميبه
 5»منِ فردي«جانبه از طور جدي و همهفضاي شعر فارسي در اشعار نيما به. انساني دارد
تعبير يكي از ناقدان به. شود وارد مي6»منِ اجتماعي و انساني«رو گيرد و به قلمفاصله مي
  شعر معاصر

؛ "او"يل به ضمير غايب  متكلم وحده در ادبيات سنتي را تبد"من"نيما ضمير«
نيما كه رفعت و جلال شعر كهن را . يعني انسان محسوس جزئي و اجتماعي كرد

ديد؛ ازطرفي شناخت، شاعراني چون نظامي و حافظ را در صف كبريا ميمي
بايست دربرابر چشم هواداران بحران ذهنيت در شعر سنتي را شناسايي كرده و مي

شده در اي سنگديگر بايد در جامعهكرد و ازطرفغيرتي، اين بنا را بازسازي مي
ضمير : گفتديـد، از مدارا سخن مياستبداد، كه خواب دمـوكـراسي را هم نمي

هاي متمادي نظر مسلط و مألوف وحده در ادبيات سنتي، طي سده متكلم"من"
. د كـن"من"گزين  را جاي"او"بايست ضمير نيما با اعتبار بخشيدن به ابژه مي. بود

توانست در آموزش كرد، بلكه ميتنها معضل شعر را حل ميگزينـي نـهاين جاي
   7».تساهل و مدارا نيز نقش اجتماعي داشته باشد

ي از اشعار نيما كه دربارة من فردي سخن ـت كه بخشـنجاسـنكتة جالب اي
منظورم رمانتيسم . هاي اجتماعي و انساني نيز هستگويد قابل تعميم به منمي
به گفتة دكتر . حال رمانتيسم اجتماعي و انقلابي نيز هستيمايي است كه درعينن

اجتماعي در عمق فكر و هنر نيما مستتر ـ  گرايش رمانتيسم انقلابي«جعفري 
 اين نكته را وقتي با بخش انبوهي از ادبيات گذشته مقايسه بكنيم، تفاوت 8».است

عظم اشعار غنايي كلاسيك اين امر را لمس خواهيم كرد؛ چراكه در بخش ا
شود و كل شعر در گيري اجتماعي و انساني به مرز صفر نزديك ميفارسي، جهت

  . گويد سخن مي"من فردي"پيرامون 

  



 

92 

  عناصر اجتماعي و انساني شعر نيما
رود؛ شمار ميهاي اساسي شعر اجتماعي بهبخشي و روشنگري از ويژگيعنصر آگاهي
يك كه ـران كلاسـاعـرخلاف شـما بـني. تـت را داراسـلم اين خصـما هـازقضا شعر ني

در شعر مشهور . تـفكر اجتماعي و سياسي اسك روشنـودند، يـدرت بـمدافع دربار و ق
  :گيرد هنرمندان و شاعران غافل از محيط و زمانه را به باد سرزنش مي،تـام ابري اسخانه

  ام ابري است خانه
  ن سره روي زمين ابري است با آيك

  از فراز گردنه، خرد و خراب و مست 
  ...پيچدباد مي
  است دور از ره كجايي؟زن كه تو را آواي ني بردهآي ني

  9)1383:761طاهباز،(

گرايي است كه هنر و شعرشان سطر آخر تصوير شاعران و هنرمندان سنت
غيراجتماعي است و همچون شاعران كلاسيك، غافل از مسائل حياتي انسان و 

لحاظ شعر نيما سراسر مبارزه است براي ازاين. پردازندع به توليد هنر و شعر مياجتما
  روعنوان پيشنيما در اشعارش به. رسيدن به اوضاع مطلوب انساني و اجتماعي

شـدن تنها فرق او آگاهي يا زودتر آگـاه. يك بيدارگر است و با همه آميخته است«
آورد، اين نميوجود ميان او و همراهانش بهاي پيمودنياوسـت و اين امـتياز فاصله

امتياز درحقيقت تعهد يك وظيفه است نه كسب برتري، زيرا اساس اين گرايش در 
  10».ها استبستگي انسانهم

يك نكته درخصوص اجتماعي بودن شعر و هنر اضافه كنيم و آن اينكه ازنظر 
دليل شعر متعهد و همين بهنگارنده شعر و ادبيات اجتماعي ذاتاً انساني نيز هست،



 
 

  

93 

 اين ناخواه باهاي انساني را ناديده بگيرد؛ بلكه خواهتواند زمينهگرا نمياجتماع
 .  گونه استآري شعر نيما ازاين. خوردزمينه گره مي

 ـ گرايش اين جهانيالف

عر برخي از ناقدان ش. آيد، اين جهاني استطوري كه از كليت اشعارش برمينگرش نيما آن
هايش از اينكه ادبيات كلاسيك خود نيما نيز در يادداشت. اندمعاصر به اين مسئله توجه كرده

محمد حقوقي از . كردتوجهي به اين دنيا نكرده و به امور باطني و دروني پرداخته بود، انتقاد مي
  : كندميزمينه چنين اظهارنظر گويد و با قاطعيت تمام دراينبينش مادي و عيني نيما سخن مي

نگرد؛ چراكه جهان را شاعري است كه جز با نگاه زميني به جهان نمي«
بيند و به اصل بقاش چندان اعتقاد نيست و ما اين بينش را از همان گذران مي

درحقيقت علت ... . بينيمعيان ميكند بهكه به حافظ خطاب ميآنجا» افسانه«
ه و آشنايي و وصل او با گويي گذشتجدايي و فصل او از شعر ذهني و كلي

   11».روستنگر امروز ازهمينشعر عيني و جزئي

گويد  ازنوعي عشق عيني و مادي سخن ميافسانهنيما در منظومة رمانتيك مشهور خود 
  :كنددليل اينكه به عشق رنگ ماورائي و كلي داده بود، نقد ميو شعر غنايي گذشته را به
  كه تواند مرا دوست دارد

  رة خود نجويد؟وندر آن به
  هركي از بهر خود در تكاپوست

  كس نچيند گلي كه نبويد
  !حظ و حاصل، خيالي استعشق بي

  ستحافظا اين چه كيد و دروغي...
  كز زبان مي و جام و ساقي است؟

  نالي ار تا ابد، باورم نيست
  ستبازي كه باقيكه بر آن عشق
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  !من برآن عاشقم كه رونده است
  )72 و 71همان، ص(

، از همان عشق انسان به انسان »من بر آن عاشقم كه رونده است«سطر آخر، در 
» عشق باقي« كه ازنوع ؛گويد كه ازنظر نيما نقطة مقابل عشق حافظ استسخن مي

به . در همين راستاست فقدان گرايشات عرفاني و متافيزيكي در اشعار نيما. است
شود، همان اجتماع و انسان يگمان نگارنده دو رأسي كه شعر نيما به آن منتهي م

از تظاهرات نگاه اين جهاني شعر نيما، توجه به . است؛ البته با نگاه عيني و زميني
نيما در يكي از . ور باطني استـاصل عينيت و دورشدن از بحث ذهنيت و ام

  : گويدهاي خود خطاب به همساية فرضي مينامه
ت؛ يعني با باطن و حالات به شما گفته بودم شعر قديم ما سوبژكتيو اس«

وانفعالي است كه در باطن در آن مناظر ظاهري نمونة فعل. باطني سروكار دارد
خواهد چندان متوجه آن چيزهايي باشد كه در گيرد و نميگوينده صورت مي
      12».خارج وجود دارد

يكي از خدمات پرارزش نيما به شعر فارسي همين توجه به ابژه و امر عيني 
وحدة شعر نيما با قراردادن ابژه در مركز كار شاعري خود، دايرة تنگ متكلم. است

 افكند كلاسيك را گسترش داد و نوعي رئاليسم هنري و ادبي را در شعر فارسي پي
ه اجتماع و انسان گره بخورد و از لاك ـعر معاصر فارسي بـكه باعث شد ش

  .انديشي صرف و امورباطني بيرون بيايددرون
گر اينكه سمبوليسم نيما نيز زمينة عيني دارد كه مدلول آن همان مطلب دي

از نيما در شعر دانيم كه شعر سمبوليك يا نمادگرا قبلمي. اجتماع و انسان است
خصوص در حوزة ادبيات عرفاني و است، بهكلاسيك فارسي سابقه داشته

ل نيما بعداز حااست؛ بااينصوفيانه، شعر سمبوليك عارفانه رواج گسترده داشته
هاي ادبي جديد به سمبوليسم عمق بيشتري داد آشنايي با ادبيـات اروپايي و نظريه
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دكتر سعيد حميديان با هوشمندي . و زمينة آن را به اجتماع و امور عيني كشاند
  : نويسدزمينه ميدراين

اي آنچه پيداست اينكه اگرچه نمادگرايي در شعر با زمينة اجتماعي مقوله«
اي است، ليكن گونة عرفاني آن پيشينه) بعداز نيمايوشيج به( جديد كاملاً

   13».اي فراخ در ادب پارسي داردديرين و پهنه

كلي شود كه شعر نمادگراي اجتماعي نيما بهقول دكتر حميديان مستفاد مياز نقل
 دليل برخي ناقدان ازآن بههمينمتفاوت از شعر نمادگراي عارفانة گذشته است؛ به

  :نظر بنگريم نيما ازاينققنوساي از شعر به نمونه. كنندياد مي 14»سمبوليسم اجتماعي«

  خوان، آوازة جهان ققنوس، مرغ خوش
  آواره مانده از وزش بادهاي سرد

  بر شاخ خيزران 
  بنشسته است فرد

  شاخي پرندگان  بر گرِد او به هر سر
  كندشده تركيب ميهاي گماو ناله

  )325همان، ص(

.  نيما نخستين شعر سمبوليك وي با زمينة عيني و اجتماعي استققنوسشعر 
هاي شعر كلاسيك فارسي، نماد خود نيما و هر ققنوس شعر نيما برخلاف ققنوس

 نيز غراب و مرغ مجسمه، مرغ غمدر اشعار . شاعر ديگري از جنس خويش است
نمادها از شعر تطور . منزلة نماد خود شاعر هستهمچون ققنوس پرندگاني به

شعري كـه نگاه تازه . كلاسيك به شعر نيما با كليـت اشعارش مطابقت ارگانيك دارد
تواند تكراري و است، بالطبع نمادهايش نيز نميافكندهبه اجتماع و انسـان را طنين 
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نخورده باقي بماند، لذا نمادپردازي اجتماعي و انساني در شعر نيما به هنر او دست
  . كند خاصي بخشيده و شعرش را نوجو و نوآيين معرفي ميعمق و گسترة

  ـ اصالت انسانب
وجود متعهد بود؛ متعلَّق تعهد نيما در وهلة پيرمرد عجب مزاج سالمي داشت، از بن

دكتر حميديان به همين نكتة . مدار بودمعناي دقيق كلمه انساننيما به. اول انسان بود
و ) سكولار(هاني ـكلي اين ج طورنگرش نيما به«: كندمهم در آثار نيما اشاره مي

آيد و هم از آثار است و اين معني هم از كليت اشعارش برمي) اومانيستي(مدار انسان
توانست بدبختي و فلاكت هزاران انسان عصرخود را  نيما نمي15؛»هايـشنثري و نامه

يل عظيمي از شاعران حال مثل خدر اينجاوآنجا با دو چشم تيزبينش ببيند و درعين
دفاع از تمام حقوق عيني و . عصرخود بدون آنكه ككش بگزد، بگذردكلاسيك و هم

اين نگرش با آن . دهدهاي او را تشكيل مياجتماعي انسان، جوهر اشعار و نوشته
است، بعد وارد آن شدهبيـني كه انسـان ايراني از عصر مشروطه بهذهنيت و جهان

بيني مشروطگي و ذهنيت و جهان« از اين ذهنيت به برخي محققان. همسوست
: گويدهايش ميصراحت در يكي از يادداشتخود نيما به 16.اندتعبير كرده» اومانيستي

عقيدة  من گويندة واقعي بايد آن مايه را به. ماية اصلي اشعار من رنج ديگران است«
انعي كه  دشمن انسان و براي پيرمرد انسان ارزش اصلي است و تمام مو. داشته باشد

  .انسانيت است، سزاوار نفي و دشمني است
طور مفصل دربارة ارزش انسان در شعر محمد مختاري از ناقداني است كه به

  : استنيما سخن گفته
چه . انسان همواره نقطة عزيمت ذهن و نشستنگاه انديشه و احساس نيماست«

تنهايي از اما شاعر كمتر به. ري بگويدكه از ديگ هنگامي كه از خود بگويد و چه زماني
» من، تو، او«دستگاه هميشگي رابطة انساني در ذهن او مثلث . گويدخود سخن مي

معناي عيني و جزئي كلمه در سرتاسر شعر و ادب است، اما حضور ديگري غالباً به
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كلاسيك فارسي غايب است، چراكه تصوير انسان در شعر و ادبيات كلاسيك كلي 
   ١٧ ».است

  : گويدنظرم كه ميلي همدر اين نكته با دكتر حسن
اي كلي است و است بيشتر به گونهدر ادبيات گذشتة ما انساني كه مطرح بوده«
صورت شخصيت باشد به شكل تيپ است، انساني كه در شعر از اينكه بهبيش

   18».شود انساني عيني و امروزي استمعاصر مطرح مي

  : كه بيانگر گرايش انساني اوست، نظري بيفكنيمبه اشعار زير از نيما
  من به تن دردم نيست 

  يك تب سركش تنها پكرم ساخته و دانم اين را كه چرا
  و چرا هر رگ من از تن من سفت و سقط شلاقي است 

  كه فرود آمده سوزان 
  دم در تن من بهدم

  اندتن من يا تن مردم، همه را با تن من  ساخته
  )758همان، ص(

تعبير خود نيما همه را با به. طر آخر درست بيانگر يكي گشتن با مردم استس
او چنان در . گمان تعهد نيما ازنوع عميق و انساني آن بودبي. اندتن من ساخته

  : سرايدهاي ديگر مستهلك است كه ميانسان
  دوران عمر زودگذر، ارزشيش نيست 

  در خير از براي كسان 
  گر بارور نباشد

  زار تن را سود ه
  اندر زيان كار تني چند 
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  خواهان اگر نباشد
  )519همان، ص(

خاطر ديگران نباشد و سودي به حال مردم بنابراين ازنظر نيما اگر عمر انسان به
قدر مسلم اين است كه نيما . نبخشد، چنين زندگي ارزش واقعي نخواهد داشت
البته (بار و براي نخستين. تر كردرسالت اجتماعي و انساني شعر و ادبيات را عميق

سخن از رابطة شعر و ) دار تعهد اجتماعي بوداز او شعر و ادبيات مشروطه داعيهقبل
هاي چهارگانة شعر و ادبيات دكتر براهني دربارة رسالت. ادبيات با مسئلة تعهد گفت

  : نويسدمدرن فارسي مي
 مسئوليت فحات قبل از آنان سخن گفتيم، چهارـچهار رسالتي كه در ص«
ترتيب مسئوليت زماني، مسئوليت ها را بهآورد كه بهتر است آنوجود ميبه

شاعري مثل نيمايوشيج . مكاني، مسئوليت اجتماعي و مسئوليت ادبي نام دهيم
به اين چهار مسئوليت آگاهي كامل داشت و گاهي فقط نه در يك منظومه و 

ار مسئوليت را با هم يك شعر، بلكه حتي در يك سطر ساده، مجموع اين چه
   19».دادتلفيق مي

  : نيما بيانگر تعهد انساني اوستمهتابنظر نگارنده شعر معروف به
  تراود مهتاب مي
  درخشد شبتابمي

  دم شكند خواب به چشم كس وليك نيست يك
  غم اين خفتة چند 

  شكندخواب در چشم تَرمَ مي
  نگران با من استاده سحر

  خواهد از من صبح مي
  دم او آورم اين قوم به جان باخته را بلكه خبرمبارككز 
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  در جگر خاري 
  شكنداز ره اين سفرم مي

  )663همان، ص(

باشد؛ دار فضايي است كه تمام موانع انساني ازميان رفتهنيماي متعهد، پاس! آري
، نيما »شكندخواب در چشم ترم مي/ غم اين خفتة چند«: سرايدلذا باصراحت مي

خبري قوم، آرام و قرار را از من واب جهل و بيـويد كه خـگميتي ـدرسبه
انديشي و تواند از لاك درونصدالبته چنين شاعر و متفكر ادبي نمي. استربوده

هاي مغروق در اجتماع را ببيند و تلاش نكند امور باطني بيرون نيايد و انسان
 آي آدمهاحساسيت و فرياد شاعر در شعر معروف . چنين مغروقاني را نجات دهد

كنيد كه نجات يك امر دروني و فردي در اين شعر ملاحظه مي. درخور تأمل است
رهيز از اطالة كلام از ذكر شعر ـيل پـدلبه. اعي استـر اجتمـنيست بلكه يك ام

  .كنيم نيما در اينجا پرهيز ميآدمهايآي 

  خواهيـ استبدادستيزي و آزاديج
ناپذير هاي شعر نيما ستيز دائمي و سازشترين ويژگيقدر مسلم اين است كه يكي از مهم

از استبداد سياسي، ها اعمآن با استبداد و مجموعة آن است؛ مبارزه با استبداد در تمام زمينه
اندازة شعر نيما ساية شوم استبداد را بر شعر كلاسيك فارسي به. استبداد ادبي و فرهنگي

خواهي آشنا نبود، كما اينكه كه با نسيم خوش آزاديبود؛ چراقدر حس نكردهسرش اين
قافية سنتي را تحمل كند و باعث شد فرم و  و شعر نيما نتوانست استبداد وزن و عروض

دكي ورم چركينِ خويش را از خود دفع محتواي شعر فارسي ترك عظيمي بردارد و ان
ها شعر فارسي بود مدتمنظور از ورم چركين همان استبداد ادبي بود كه باعث شده. كند

هاي ، چهره)مثل دورة موسوم به بازگشت ادبي(هايي سترون باقي بماند و حتي در دوره
 نويسندگان بگذريم از استبدادستيزي برخي شاعران و. متكرر و كاريكاتور توليد كند
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شعر نيما در بسياري از . كلاسيك كه آنان نيز اجرشان مشكور و تلاششان مقدس بود
شب در شعر نيما، نماد استبداد و فضاي . گويدموارد با زبان نمادين از شب سخن مي

. خواهي استنامطلوبي است كه مخالف آرمان شاعر و مانع هرگونه دموكراسي و آزادي
  :معناي نمادين كلمه است، بنگريدبه» شب« بيانگر به شعر معروف نيما كه

  كرده و خاكهست شب، يك شب دم
  استرنگ رخ باخته

  باد، نوباوة ابر از برِ كوه
  استسوي من تاخته

  كرده تني گرم دراستاده هوا هست شب همچو ورم
  اي راهش را بيند اگر گمشدهروست نميهم ازاين

  با تنش گرم، بيابان دراز 
   ماند در گورش تنگمرده را

  با دل سوختة من ماند
  !سوزد از هيبت تببه تنم خسته كه مي

  هست شب، آري شب
  ) 776همان، ص(

جانبه و فراگير را شود كه چقدر شعر مذكور به ژرفي، استبداد همهملاحظه مي
صدالبته چنين شبي كه ازبن سرشته به زمينة اجتماعي و . كندبا نماد شب القاء مي

نشيني و شراب برخي شاعران هاي خوشست، بسيار متفاوت از شبسياسي ا
شب در شعر كلاسيك عنصري مجزّا و جدا از زمينة اجتماعي . كلاسيك است

مداري ستيزي نيما ارتباط تنگاتنگي با انديشة كلان او؛ يعني انسانآيا شب. است
  : نيز جغد نماد استبداد در شعر نيماستجغدي پيرندارد؟ در شعر 
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  مبادا سخني، جوي آرام! سهي
  ...از بر دره بغلتيد و برفت

  اين زمان بالش در خونش فرو
  است خموش،جغد بر سنگ نشسته

  هيس مبادا سخني، جغدي پير
  پاي در قير به ره دارد گوش

   )444 و 443همان، ص(

روشن است كه جغد در سنت شعر كلاسيك فارسي نشانه و نماد شومي و 
كه اساً ارتباطي با زمينة اجتماعي و عيني نداشت؛ درحاليسرنوشت بد بود كه اس

. استدر شعر نيما، جغد نماد استبداد است كه با زمينة اجتماعي و سياسي سرشته
رسد شعر معروف و نمادين ناقوس نيما با هربار نواختن طنين خويش و نظر ميبه
خواهي ند و نويد آزاديافكدانگ خود، لرزه بر اندام استبداد ميتعبير شاعر دينگبه

  :منظر توجه كنيمبه بند آخر اين شعر، ازاين. دهدو برابري مي

  او با نواي گرمش دارد 
  دهد همه را با هم نشانحرفي كه مي
  تا با هم آورد 

  هاي خسته را دل
  كشاناست و هوش ز مردم كشاندل برده

  او در نهاد آنان 
  دمد به قوت جانِ نواي خود جان مي

  خبر ننمايند بيتا 
  ثمر نفزايندبر يأس بي
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  دوددر تاروپود بافتة خلق مي
  با هر نواي نغزش رازي نهفته را 

  كندتعبير مي
  از هر نواش 

  اين نكته گشته فاش
  كاين كهنه دستگاه 

  كندتغيير مي
  )507همان، ص(

گويد  ميبينيهمان دستگاه استبداد است كه شاعر با خوش» كهنه دستگاه«منظور نيما از 
ترين شعر او بينانه نيما به خوشناقوسبرخي ناقدان از شعر . شودبساطش برچيده مي

سد ميققنوسدكتر پورنامداريان دربارة شعر . انديادكرده   : نويـ
 1323ترين شعرهاي نيماست كه در بهمن بينانهشعر ققنـوس يكـي از خوش«

شود، شايد با بانگ ناقوس آغاز ميبند شعر كه هر بند آن دوازده. استشده سروده
مناسبت نباشد و معني شعر روشن است و چندان ابهامي با دوازده ساعت شب بي

به اوضاع حاكم بر آن، نيروهاي . شوداي درآستانة تحول تصوير ميجامعه. ندارد
بالقوة انقلابي و ارتجاعي، اوضاع نابسامان زندگي، فقر و برهنگي و زندان كه خود 

  20».شوداند اشاره ميواج فساد و تباهيماية ر

دارد كه اين دستگاه كهنه، بيني تمام اعلام ميكه نقل شد با خوشطوريو سرانجام همان
  .كندتغيير مي

  ـ اصالت اراده و اختيار آدميد
ها در تعيين ترديد شعر و تفكر نيما ازبن وجود، ستايشگر اراده و اختيار انسانبي

توان ها ميبخشي به تودهدر شعر او با آگاهي. اين دنياستسرنوشت خويش در 
رعيتي را كنار زد و فضاي واستبداد و نظام ارباب. وضعيت موجود را تغيير داد



 
 

  

103 

كه در ادبيات گذشته كمتر به نقش انسان در سراسر انساني و آزاد آفريد؛ درحالي
دكتر . بودته شـدههاي استبدادي پرداختعيين سرنوشت خويش و دگـرگوني نـظام

  : نويسددرستي ميزمينـه بهلي درايـنكاووس حسـن
بسته گوشودانسـت يا چشمانسان در گذشـته يا خـود را در چنبرة تقـدير مي«

ديد يا پادشاه را همچون ساية خدا بر روي پيرو كسـي چون پيـر و قطب و ولي مي
برد و شاعران گذشته هم سر ميهپنداشت و معمولاً درحال تسليم و قبول بزمين مي

ودند و تلقي ـرا بـچوونـچمعمولاً مشوق اين تقدير و حاكميت كيواني و پيرو بي
در اين دستگاه فكري حداكثر » اي؟كه غير تسليم و رضا كو چاره«كردند كه مي

ازجمله اوضاع اجتماعي و (اعتنايي به بيرون خودسازي آدمي توجه به درون، بي
، مبازره با شيطان نفس و رسيدگي به يك وارستگي دروني )ر حكامجووظلم
هاي دليل در ادبيات گذشتة ما كمتر به نقش انسان در دگرگوني نظامهمينبه. بود

ضرورت مبارزة افراد است و بسيار كمتر بهاستبـدادي و استثماري پرداخته شده
  21».استشدههاي ستمگر حاكم توجه نشان داده با دستگاه

، كه نماد خود مرغ آميندر شعر معروف . هاستنيما معتقد به اختيار تاريخي توده
ها را در برچيدن نظام استبداد چنين ارادة انساننيـما و هر پيشرو ديگري است، اين

  :داردگشايد و بانگ برميستايد و زبان، با درد مردم ميمي

  !...آمين
  گويد مرغ مي

  ! زوالش باد
  پسين درمان باد با مرگش 

  ناخوشي آدمي خواري 
  :گويدمرغ مي

  جدا شد نادرستي
  گويدخلق مي
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  باش تا جدا گردد
  گويد مرغ مي

  رها شد بندش از هر بند، زنجيري كه بر پا بود
  :گويدخلق مي

  ...باش تا رها گردد
  گفتن مردم و به واريز طنين هردم آمين

  گه گمچون صداي رودي از جا كنده، اندر صفحة مرداب آن
  گوي مرغ آمين
  ...گردددور مي

  گريزد شبمي
   آيدصبح مي

  )749-745همان، ص(

گوي، گريختن شب را كه از شود كه چقدر با قاطعيت، مرغ آمينملاحظه مي
جاي آن آمدن صبح را  كه نماد عدالت و دارد و بهنمادهاي مشهور نيماست اعلام مي
ها را مقايسه گونه ستايش ارادة انسانل اينحا. ستايدآزادي واوضاع بهتري است، مي

قدرگرايي سياه بخش انبوه شعر كلاسيك فارسي تا ببنيد تفاوت ره از وكنيد با قضا
هاي كوچك همه كاري تعبير محمد مختاري از آدمدر شعر نيما به !كجاست تا به كجا

  ساخته است؛ 
 خود اوست، رهايي لحظة موقعيت انسان به دست ارادةبهكردن لحظهدگرگون«

چيزي از او در گرو هستي همه هست و انسان اسطورة اصلي تاريخ است و همه
   22».ساخته است
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شده تعيينتقدير و سرنوشت آدمي ازنظر نيما يك امر آسماني و متافيزيكي ازپيش 
هاي يني و عيني، آن هم به دست همين انسانـك امر زمـكس يـرعـه بـنيست؛ بلك

هاست كه در ناقوس علت همين ستايش اراده و تلاش انسانبه.  استكوچك ظاهربه
  :آوردرا مژده مي) جهان مطلوب(چنين، جهان ديگر اين

  او مژدة جهان دگر را 
  كند تصوير مي

  از هر نواش 
  اين نكته گشته فاش 

  كاين كهنه دستگاه 
  كندتغيير مي

  )507همان، ص(

من، «جلو از ارادة مثلث بهآفرين و رو ولازنظر پدر شعر نوي فارسي، هر حركت تح
دستي «زمينه همچون شعر كلاسيك فارسي توقعي ندارد كه حتي دراين. آيدبرمي» تو، او

  : پيرمرد را مروري بكنيمناقوسبار يكي از بندهاي شعر ؛ اين»از غيب برآيد و كاري بكند

  سرهيك! ... دينگ دانگ
  از ميمنه
  تا ميسره

  آن بافته گسيخت
  و اهريمن پليد

  افسون بر آب ريخت
  هر صورتش نگارين

  با ياد شد
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  با خاك شد عجين
  برچيده گشت

  آمد نگون
  وز هم گسست

  شالودة فسانه ديرين
  الفاظ ناموافق

  ...معني نامساعد آيين
  منسوخ شد
  منكوب ماند
  مردود رفت

  بادي كه بود از آن      
  چراغ خلقمرده

  راهي كزآن برفت
  غارت به باغ خلق

 )516 و 515همان، ص(

در بند بالا، برعكس شعر كلاسيك، نيما استبداد و اوضاع نامطلوب اجتماعي و 
هاي روي زمين؛ داند؛ آن هم برساختة همين انسانسياسي را يك امر عيني مي

آري در شعر . هاست و لاغيربنابراين برداشتن يا ازبين بردن آن توسط همين انسان
  .  شوددة عيني به اين مسئلة اجتماعي نگريسته ميروشني دي نيما بهناقوس

 گرايانه    گرايي انسان طبيعتـج

اي به جهان و طبيعت هاي ديگر، نگاه تازهشكنيها و عادتنيما دركنار نوآوري
  درواقع  . انداخت
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شناسي نخستين حركت تفكر و هنر مدرن كه نيما از آن متأثر شد، عبور از جهان«
گرديد با مباني اي ايستا و ثابت محسوب مياساس آن، جهان پديدهكهن بود كه بر

   23».هايي لايتغيرمؤلفه

عنوان يك امر مجزا و جدا از انسان فارسي بيشتر بهكلاسيك طبيعت در شعر 
خصوص در ادبيات عرفاني و صوفيانة فارسي كه تجلي صفات حق مطرح بود، به

بن دگرگون شد و طبيعت تين اين نگاه ازبود، اما در شعر نيما و شعر معاصر راس
محمد . واسطه و انساني با طبيعت مطرح شدرابطة بي. مداري گره خوردبا انسان

  : نويسدگرايانة نيما ميگرايي انسانمختاري دربارة طبيعت
اي انساني به طبيعت بنگرد و هم طبيعت نيما درپي آن است كه هم انسان به شيوه«

واسطه ميان طبيعت و اي بيخواهد رابطهمي.  به انسان مربوط شوداي انسانيبه شيوه
   24».آدمي برقرار شود

مداري اوست و هاي انسانوهـلـگرايي نيما يكي از جتـت طبيعـد گفـايـب
. گرايان رنسانس اروپا هستانداز تشابهات بسياري بين نيما و انسانچشمازاين 

ها گرفته تا حيوانات و جانداران و جانهمة اجزاء كوچك و بزرگ طبيعت از بي
گياهان درمجموع مواد خامي است در دست شاعر تا بتواند نگاه اجتماعي و 

درموارد بسياري از كليات اشعار . انساني نيما را منعكس كرده و انتقال هنري دهد
. نيما، اجزاء طبيعت نيز مثل خود شاعر، نگران جامعة ايراني و مسائل آن است

تعبير نكه طبيعت در شعر نيما جدا از شاعر نيست و صاحب اراده و بهغرض اي
. ذير صرف و ساكتـعل و اثرپـت تا منفـرگذار اسـشناسانه فعال و اثروان

گرايي نيما معنايش گريختن از شهر و ماشينيسم و آسودن در دامان دشت طبيعت
  تعبيرديگر و جنگل نيست؛ به
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هاي شاعرانة سطحي و جلف كه بازگشت به سيتگرايي نيما با برخي حساطبيعت«
وت غيراجتماعي و درحقيقت به ـدمن و خلوطبيعت را با بازگشت به دامان دشت

   25».انگارد، هيچ ارتباطي نداردهاي روستا  يكي ميماندگيعقب

رو،  نيما، سحر كه يكي از اجزاء طبيعت است همچو شاعر پيشمهتابدر شعر 
  :الت و اوضاع مطلوب استنگران رسيدن صبح عد

  نگران با من استاده سحر
  خواهد از من صبح مي
  باخته را بلكه خبر دم او آورم اين قوم به جان كز مبارك

  در جگر ليكن خاري 
  شكنداز ره اين سفرم مي

  ) 663همان، ص(

گونه  نماد خود شاعر است كه اينكك كي نيز ، كك كيدر شعر ديگري باعنوان
  :                                                   خته و يكي گشته استبا او درآمي

  كشد از بيشة خموشديري است نعره مي
  كك كي كه مانده گم

  وارها نهفته پرياز چشم
  است علفزارزندان بر او شده

  بر او كه او قرار ندارد 
  اما به تن درست و برومند 

  كك كي كه مانده گم
  كشد از بيشة خموشيديري است نعره م

  )783همان، ص(
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گوش و گريخته از مثابة يك سياح بازيخلاصه اينكه نگاه نيما به طبيعت به
ماشين نيست، كه يك نگاه لوكس و توريستي به طبيعت دنج و آرام دارد؛ بلكه 

خوانندة شعر نيما نگاه متعهدانة او را به . نگاهش دردمندانه و اجتماعي اسـت
، همه شب،  داروگ،كك كي، ماخ اولا: اشعاري همچون. شودميوجه طبيعت نيز مت

 و غيره از مواردي است كه نيما به اجزاء و پاكار شب، ققنوس، شب است، ري را
آميزد؛ ها را با وجودش ميدهـد و آنعناصر طبيعت، رنگ اجتماعي و انساني مي

  .ينِ وجود و هستي اوست، عواسطه شاعر با اجزاء طبيعتكه رابطة بيايگونهبـه

  گيرينتيجه 
گيري اجتماعي و انساني بخش بزرگي از شعر و ادبيات فارسي كلاسيك، ضعيف و جهت

جانبه و فراگير عرفان و بعد و تسلط همهطور كلي از عصر مغول بهبه. بيمارگونه بود
 تعهد درواقع. استعربي و اخلاف او، گرايشات اجتماعي به مرز صفر رسيدهتصوف ابن

يات  مشـروطه به عـصر معاصر اجتماعي و انساني نسبت به شعر و ادبيات ازطريق ادبـ
كي از وجوه تشخـّص شـعر نيما درمقايسه با ادبيات كلاسيك ايگونهرسد؛ بهمي كه يـ
وحدة شعر نيما با قراردادن ابژه در مركز كار شاعري خود، دايرة تنگ متكلم. شودمي

د كه كلاسيك را گسترش  داد و نوعي رئاليسم هنري و ادبي در شعر فارسي پي افكنـ
انديشي صرف و شد شعر معاصر با اجتماع و انسان گره بخورد و از لاك درونباعث 

مدار و انسان) سكولار(طور كلي، اين جهاني نگرش نيما به. امور باطني بيرون بيايد
ر كلي بود ولي در شعر نيما ازنوع تصوير انسان در شعر گذشته، بيشت. است) اومانيستي(

زي و آزادي. عيني و جزئي است دادستيـ خـواهي، گرايش اين جهاني، اصالت انسان، استبـ
عت سـاني شعـر و اصالت اراده و اختـيـار آدمـي و طبيـ اصـر اجتمـاعي و انـ گرايي از عنـ

لي بين جوامع طور كرسد بهنظر ميپايان سخن اينكه، به. رودشمارميتفكر نيما به
  .   مدار استگرا و انسانخواهي شعر و ادبيات اجتماعبرخوردار از دموكراسي و آزادي
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  هانوشتپي
رود و كار ميهـكدكني بدر آثار دكتر محمدرضا شفيعي» شعر جدولي«و نظرية » جدول ضرب«ـ تعبير 1
كدكني دكتر شـفيعي. شود آن ياد ميشناسي و بيماري هنري نسل خردگريز در آثار ايشان ازعنوان آسيببه

ها، جان كلامشان و ها نيز توجه شود همة اين نوشتهاگر به عمق اين نوشته«: نويسدزمينه ميدرايـن
از تجربه و بردن به عالم اساطير و مقولات بيرونشان دعوت به خردگريزي و پناهخلاصة انشاءنويسي

» .برند به احضار جنّ و كريشنامورتي و كاستاندا پناه ميهايي كههمان. است» مرزهاي سحر و افسون«
  )416، صزمينة اجتماعي شعر فارسي: كدكني، محمدرضاشفيعي(
  .49، صادوار شعر فارسي: ـ ــــــــــــــــــ2
هاي تازيانه: ك.براي مطالعه بيشتر، ر. كدكني استمضمون ديدگاه دكتر شفيعيها، نـقل بهـ اين گزاره3

  )56 و 55، صسلوك
  .16، صانداز شعر نوي فارسيچشم: كوب، حميدـ زرين4
شاعر » من شخصي«همان من شخصي شاعر است؛ شعر بر محور چيزهايي كه با » من فردي«ـ منظور از 5

مـثل من گويندگان شعر درباري و بعضي شعرهاي عاشقانة رمانتيك در دورة «كند، پيوند دارد حـركت مي
  .87، صادوار شعر فارسي: محمدرضاكدكني، شفيعي. »اخير

سنجد؛ بلكه هاي شخـص خود نميحوادث پيرامون را درقياس با زندگي و خواست«ـ من اجتماعي كه 6
گويند، شخص مي» من«سرنوشتان خود را برش زماني و مكاني معين درنظر دارند و اگر اي از هممجموعه

ها روند، براي آن مرز و مكان محدود فراتر مياز«ري كه ـو من انساني يا بش» خودشان منظور نيست
  .88، همان، ص».سرنوشت انسان و مشكلات حيات انساني مطرح است

  .10 و 9، ص بوطيقاي شعر نو: ـ جوركش، شاپور7
  .280، ص سير رمانتيسم در ايران: ـ جعفري، مسعود8
  :ـ ارجاع اشعار نيما در اين مقاله از اثر زير است9

  .جموعة كامل اشعار نيمايوشيجم: طاهباز، سيروس
  .273، صانسان در شعر معاصر :ـ مختاري، محمد10
  .17 و 16ص) نيمايوشيج(شعر زمان ما : ـ حقوقي، محمد11
  .139، ص دربارة هنر شعر و شاعري: ـ طاهباز، سيروس12
  .143، ص)هاي شعر نيمايوشيجروند دگرگوني ( دگرديسي:ـ حميديان، سعيد13
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ماعي اصطلاح ادبي است كه جريان غالب و مسلط شعر معاصر فارسي در دهة سي و چهل ـ سمبوليسم اجت14
، هاي شعري معاصر فارسيجريان: حسين پورچافي، علي(ك .راي اطلاعات بيشتر رـب. رودشمار ميبه

  .289ـ 193ص
  .45همان، ص: ـ حميديان، سعيد15
  .60، ص1372هستي، بهار ، فصلنامه»وزرهنگ گذشته و نيازهاي امرـف«: ـ شفيعي كدكني، محمدرضا16
  .794، ص2، جطلا در مس: ـ براهني، رضا17
  .43، صهاي نوآوري در شعر معاصر ايرانگونه: لي، كاووسـ حسن18
  .645، ص2همان، ج: ـ براهني، رضا19
  .41 و40، صام ابري استخانه: ـ پورنامداريان، تقي20
  .41 و40همان، ص: لي، كاووسـ حسن21
  .229همان، ص: تاري، محمدـ مخ22
  .33همان، ص: لي، كاووسـ حسن23
  .191و 190همان، ص: ـ مختاري، محمد24
  .192ـ همان، ص25
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